
چکیده
کتاب های فارسی نونگاشت دهم و یازدهم 
متوســطة دوم به عنــوان کتاب های مهم 
و فرهنگ ســاز در ميان ســایر کتاب های 
درسی اهميت فراوانی دارند؛ چرا که ضامن 
پاسداشــت زبان و فرهنگ و هویت ایرانی 
و ملی اسلامی ما هســتند. بر این اساس، 
نگارنده در این جســتار بر آن بوده است تا 
ابتدا نقش و جایگاه ادبيات را بررسی کند، 
ســپس به نقد این کتاب ها در چهار بخش 
قلمــرو زبانی، محتــوای فصل های کتاب، 
روان خوانــی و درس هــای آزاد بپردازد و 
ضمن نگاه اجمالی به کتاب های پيشــين، 
تغيير رویکــرد این کتاب هــا را به ادبيات 
معاصر و ادبيات داستانی نقد و واکاوی کند. 
همچنين، با ارائة راهکارها و پيشنهادهایی 
بر غنا و گستردگی کتاب بيفزاید و در عين 
حال، اشکالات عمدة آن را برطرف سازد تا 
بستر مناســب تری برای درک و دریافت و 

التذاذ ادبی دانش آموزان فراهم گردد.

کلیدواژه ها: فارسی دهم، فارسی یازدهم، 
انواع ادبــی، روان خوانــی، درس های آزاد، 

ادبيات معاصر، ادبيات داستانی

مقدمه
آیــا ادبيات برای زندگی امروز بشــر لازم 
و ضروری اســت یا جنبة تفننی و تجملی 
دارد؟ بی شــک، اگر نقش ادبيات را تجملی 
بدانيم، بشــر قــادر خواهد بــود هر وقت 
خواست از آن چشم بپوشد و تفنن دیگری 
را که با روح زمان او سازگار باشد، جانشين 

کند، اما با گسترش فضا و علوم و فناوری نه 
تنها ادبيات نقش و جایگاه گذشتة خود را از 
دست نداده بلکه به صورت امری ضروری در 
زندگی بشر قرار گرفته است و هرچند تغيير 
ســيما و هيئت داده، تغيير ماهيت نداده و 
پررنگ تر از گذشــته فرا روی انسان مدرن 
قرار گرفته است. بر این اساس، اگر بگویيم 
درس زبــان و ادبيات فارســی، فانوس راه 
پرپيچ و خم علم اندوزی دانش آموزان است و 
حتی قادر است مسير رشد و تعالی آنان را 
در ســایر دروس نيز روشن کند، سخنی به 
گزاف نگفته ایم. چند سالی بود که همواره از 
تغيير کتب درسی متناسب با اهداف جدید 
آموزش وپرورش سخن گفته می شد تا اینکه 
از ســال گذشته این هدف محقق گردید و 
کتاب های نونگاشت فارسی به همت جمعی 
از فرهيختگان و آشنایان وادی تعليم وتربيت 

تهيه و تدوین شد.
بدیهی اســت تأليف یک کتاب درســی 
بــا رویکــرد مهارتی، کــه از اهداف خاص 
برنامة فارســی آموزی اســت، کاری بسيار 
زمان بــر و در عين حال دقيق و حســاس 
است و می بایســت برای این کار از مؤلفان 
کتاب هــای فارســی دوره متوســطه دوم 
نهایت ســپاس و قدردانی را به عمل آورد. 
توجه ویژه ای که این کتاب ها به سه قلمرو 
زبانی و ادبی و فکری جهت کالبدشــکافی 
شعر و نثر داشته اند سبب انسجام فکری و 
ذهنی فراگيرندگان و همچنين معلمان این 
دروس شده است. در واقع، در این کتاب ها 
تکليف دانش آموز با متن پيش رویش کاملًا 

مشــخص اســت و این از محاسن این نوع 
تقسيم بندی محسوب می شــود و درک و 
فهم آنان را از محتوای اثر بســيار افزایش 
خواهد داد. به ویژه، تقسيم بندی کارگاه های 
متن پژوهی براساس این سه قلمرو به غنای 
کار و دریافت روح اثر بســيار کمک کرده 
است. نگارنده ضمن تقدیر و سپاس فراوان 
از کسانی که با دغدغه  و احساس مسئوليت 
در برابر زبان و ادبيات گران ســنگ فارسی 
بــه تأليف این کتاب ها پرداخته اند، با توجه 
به اهميت درس فارسی، به عنوان معلم این 
کتاب با تجربة بيست سالة تدریس دروس 
فارســی و تعامل با دانش آموزان و دریافت 
نظــرات آنــان و همچنين هم اندیشــی با 
همکاران مدرس ایــن درس، بر خود لازم 
دیده اســت تا نقدی بر کتاب های فارسی 
نونگاشت پایة دهم و یازدهم بنویسد و گامی 
هرچند کوچک به فراخور بضاعت خود در 
راه گسترش و اعتلای فرهنگ و ادبيات این 
مــرز و بوم بردارد. نگارنده نقد خود را در 4 

بخش فراروی مخاطبان قرار می دهد:
1. نقدی بر قلمرو زبانی

2. نقدی بر محتوای فصل های کتاب
3. نقدی بر روان خوانی ها

4. نقدی بر درس های آزاد.

نقدی بر قلمرو زبانی
ما ادبيات می خوانيم که از بندها رها شویم 
نه اینکه زنجيرهای محکم تری به پای ذهن و 
روح فرزندانمان ببندیم. خوشحال بودیم که 
این بار لذت معنا و حلاوت سخن را در جان 

مریم سعدزاده
دکترای زبان و ادبيات فارسی، دبير و مدرس دانشگاه، شهرستان بهشهر

)نقد کتاب درسی(

فارسی دورة نقدی بر
متوسطة دوم

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 | 36



و روح دانش آموزان خواهيم ریخت و جرعه 
جرعه عشق را، اما هنگامی که تکه های بریده 
بریده، درهم و واماندة  یک شعر را می بينيم 
که آن را از اندام وارگی موزونش به شلختگی 
و بدقوارگی کشانده اند، روحمان می لرزد و 
احساس قرار گرفتن در سراشيبی سقوط بار 
دیگر در جانمان می نشيند، و چقدر افسوس 
می خوریــم که حتی معلمــان ادبيات این 
سرزمين که می بایست پاسبانان و حافظان 
واقعی اندیشه های سترگ و آسمانی شاعران 
و نویسندگان ما باشند، تکه پاره های شعر 
را در فضاهای مجــازی و حتی کانال های 
رسمی دبيران ادبيات به هم تعارف می کنند 
و به به و چه چه راه می اندازند. چه شده است 
ما را و به کدامين ســوی می رویم؟ مادامی 
که غول بی شاخ و دم کنکور همچون بختک 
بر فضای کتاب های فارسی چنگ انداخته 
اســت، راه به جایی نخواهيم برد. از ســال 
پيش که دســتور آرایه هــای ادبی توأمان 
به قلمرو فارســی گام نهاد، کلمه به کلمة 
شعرها سلاخی شــد و معنا، قربانی لفظ و 
ظاهر شد و این گونه است که روز به روز در 
بند ظاهر ماندیم و به ســان نوکيسگانی که 
چند صباحی چشمانشان به خرده دیناری 
افتاده اســت، به نوکيســگی علمی دست 
یازیدیم. این چه بلایی است که بر سر شعر 
مولوی و فردوســی و حافــظ درآورده ایم؟ 
مفاهيم سترگ و آســمانی و بلند مولانا را 
وانهاده ایم و تمام تمرکز و قوای ذهن و روح 
فراگيرندگان را به قلمرو نکات دســتوری و 
آرایه ای کشانده ایم. با ادبيات که هنر است، 
به سان علم رفتار کرده ایم و می خواهيم در 
اختيار و در دایرة تصرف ما باشــد و به سان 
یک فرمول، »شبح وار به جایگاه خویش در 
قفســة طبقه بندی های علمی بخزد و تنها 
هنگامی حضور وجود خویش را نمایان کند 
که آن را فراخوانده باشيم در حالی که ادبيات 
و شــعر و هنر فرمان گذار ارادة ما نيستند 
بلکه آزادانه جلوه می کنند و این دســتگاه 
حساس ماست که نقش پذیر آن هاست. در 
اینجا نه ارادة کنشگر )فعال( بلکه احساس 
کنش پذیر در کار شناخت است« )آشوری، 

.)126:1373
به نظر نگارنده، مباحث دستوری می بایست 
متناســب با زبان معيار امــروزی تعریف و 

تدریس شــود. مخاطب امروز و کاربر زبان 
هيچ نيازی ندارد که نکات پيچيدة دستوری 
قــرون گذشــته را دریابــد. در حالی کــه 
کتاب های فارسی جدید با چنين رویکردی 
دست تاجران و فرهنگ فروشان را آنقدر باز 
کرده اند که اســب سرکش خود را بی محابا 
در این وادی جولان می دهند و بســياری 
از معلمــان خام اندیش را نيز با خود همراه 
کرده اند. حرفی به گزاف نگفته ام اگر اذعان 
کنــم که در کل یک غزل یا یک متن ادبی 
شاید دستور ـ جز مواردی بسيار اندک ـ به 
کمک معنا نمی آید اما آرایه های ادبی هنر 
اســت و دریچه ای به روی معنا می گسترد. 
هرچه دانش آموز بيشــتر به آرایه های ادبی 
مسلط باشد، دریافت او از مفهوم و حقيقت 
یک متــن بيشــتر خواهد شــد. در عين 
حال، اوج زیبایی یک شــعر زمانی بازیافته 
می شود که توان فوق طبيعی یک شاعر در 
چينش کلمه ها و اعجاز آرایه ها فراروی نگاه 
مخاطبان شــکل می گيرد. به عبارت دیگر، 
تجزیــه و تحليل آرایه هــا دریافت معنی و 
مقصود شعر اســت و نثر، همانی که هدف 
نهایی ادبيات اســت، کشف معنی و درک 
التــذاذ ادبی. بر این اســاس، نگارنده جای 
دادن مباحــث دســتوری در قلمرو کتاب 
فارسی را نمی پسندد و پيشنهاد می کند که 
فصول جداگانــه ای برای آن در نظر گرفته 
شود؛ چرا که بسياری از قواعد دستوری در 
حوزة دستور تاریخي اســت که امروزه، از 
بين رفته است و به نظر می رسد که مسائل 
مهم تری در حوزة دســتور وجود دارد که 
باید دانش آموزان با آن مفاهيم آشنا شوند. 
زمانی که دانش آموز پایــة یازدهم »را«ي 
نشــانة مفعول را که در زبان معيار امروزی 
می بایست به کار ببرد، نمی شناسد چگونه 
انتظار داریــم »را«ي فک اضافه را در همة 
ابيات و متون تاریخی 700 یا 800 ســال 
پيش تشــخيص دهد یا فعل مجهول را در 

متن تاریخی »قاضی بُست« بشناسد؟
حــدود و ثغور قلمــرو زبانــی در مقدمة 
کتاب های فارســی مشخص شده است اما 
متأســفانه برخی از معلمان پا را از این نيز 
فراتر نهاده اند و انواع مصادر جعلی و حروف 
اضافه و فعل های تاریخی را بدان افزوده اند 
و به خورد ذهن و روح دانش آموزان بيچاره 

داده اند تا جایی که اگر جلوی این کار گرفته 
نشود، دســتور تاریخی دکتر ابوالقاسمی را 
هم به کلاس های درس خواهند کشــاند. 
دســتور قلمرو زبانی جز آنجا که به کمک 
معنا می آید نمی بایســت در شرح و تفسير 
متون و اشــعار مورد توجه باشــد؛ چرا که 
بــه گفتة خود مؤلفان به انباشــت دانش و 
فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود. 
به نظر می رســد که اگر دستور در فصول 
جداگانه ای تدریس شــود و سپس رویکرد 
مهارتی فراگيرندگان در قلمرو زبانی متون 
معاصر مــورد توجه معلمان باشــد، نتایج 
بهتری خواهد داشت و به کاربر زبان امروزی 
کمک خواهد کرد که بهتر ســخن بگوید و 
بهتر بنویســد. همچنين، به نظر می رسد 
مفاهيمی که تحت عنــوان »بياموزیم« در 
کتاب های زبان فارســی گذشــته آموزش 
داده می شــده، بســيار کاربــردی بوده و 
بسياری از اهداف زبان آموزی دانش آموزان 
را محقــق می کرده اســت. »بياموزیم«ها 
بســيار کاربــردی و مهارتی هســتند و از 
نکات برجسته کتاب های سال های گذشته 

محسوب می شده اند.

نقدی بر محتوای فصل های 
کتاب

اوليــن و مهم تریــن موضوع در بررســی 
کتاب های فارســی چيدمان فصل هاست و 
همچنين موادی که به عنوان دروس مرتبط 
به آن فصول در اختيار مخاطبان قرار گرفته 
اســت. کتاب های فارسی دهم و یازدهم از 
نظر فصل ها )ادبيات تعليمی، ادبيات سفر 
و زندگی، ادبيــات غنایی، ادبيات پایداری، 
ادبيات انقلاب اســلامی، ادبيات حماسی، 
ادبيات داستانی و ادبيات جهان( ساختاری 

یکسان دارند.
در این ميان، می بایست به سؤالاتی از این 
نوع پاســخ های قانع کننده ای داده شود: 1. 
آیا درون مایة همة متون نظم و نثر ادبيات 
متوســطه و همچنيــن جایــگاه آن ها در 
تقســيم بندی جهانی محتوا مشخص شده 
است؟ 2. چرا ســير تاریخي تقسيم بندی 
انــواع ادبی در این کتاب مــورد توجه قرار 
نگرفته است؟ 3. آیا سليقة تعریف کنندگان 
از گونه های ادبی در قــرار دادن دروس در 
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یک فصل اثرگذار نبوده است؟ 4. آیا ادبيات 
انقلاب اســلامی که محتوا و درون مایة آن  
همان »ادبيات پایداری« است، نمی توانست 
در همين فصل جای گيــرد و به جای آن 
ادبيات معاصر، که غنا و گستردگی بيشتری 
داشته اســت، جانشين آن شــود؟ 5. آیا 
شناخت و تبيين مفاهيم نظری انواع ادبی 
ـ هر چند اندک ـ گســترة معنا و مفهوم را 
برای دانش آموزان و فراگيرندگان آســان تر 

نمی کرد؟
از آنجا که مؤلفان خواســته اند کتاب های 
فارسی دورة متوســطه را به موازات هم و 
در ساختاری یکســان به پيش ببرند، انواع 
گونه گــون ادبــی را در این ميــان قربانی 
کرده اند و آن ها را فقط با این هشــت نوع 
به بند کشيده اند؛ ضمن اینکه سير تاریخی 
تقسيم بندی انواع ادبی در این کتاب ها مورد 
توجه قرار نگرفته و جایگاه تقســيم بندی 
جهانی محتوا با توجــه به درون مایة متون 
نظم و نثر مشخص نشده است. هرگاه پای 
تقســيم بندی موضوعی به ميــان می آید، 
بی گمــان ســليقه های تعریف کنندگان از 
گونه های ادبی هم در کنار آن جای خواهد 
گرفــت، ضمن اینکه »موضــوع یک اثر را 
به راحتی نمی شــود تشــخيص داد؛ مثلًا 
رمانی مثل »وداع با اســلحه« را که یکی از 
مطرح ترین و شناخته شده ترین آثار ادبيات 
جنگی جهان اســت، اگر بخواهيــد واقعاً 
منصفانه نگاه کنيد چطور می توانيد بگویيد 
که واقعاً یک رمان جنگی اســت یا رمانی 
است دربارة عواطف انسانی، عشق در مورد 
تنهایی و خيلی مسائل دیگر« )محمودی، 
116:1388 و 115(. بر این اساس، نگارنده 
تقسيم بندی انواع ادبی را به شکل گذشتة 
خود در کتاب های فارسی می پسندد؛ چرا 
که تا حدودی چارچوب های خاص خود را 
داشــت و در آن پای سليقة شخصی کمتر 
به ميــان می آمد. ضمن اینکــه انواع ادبی 
براساس تقســيم بندی جهان با ارائه مبانی 
نظری آن فراروی مخاطبان قرار می گرفت 
و در سال های بعد دانش آموز با انواع فرعی 
)ادبيــات تمثيلی،  ادبــی چون  گونه های 
ادبيات عرفانی، ادبيــات تطبيقی و ...( نيز 
آشنا می شد و گســتردگی و غنای فراوان 
ادبيات و متون نظم و نثر را درمی یافت. یکی 

دیگر از نقدهای عمده  بر این کتاب، حذف 
»درآمدها« و همچنين تاریخ ادبيات است.

درســت اســت که هدف نگارندگان این 
کتاب ها خلاصه کردن و گنجاندن بيشــتر 
متون در کتاب های درســی بوده ولی باید 
اذعان داشت که درج اثر، بی معرفی نویسنده 
و شــاعر ـ هرچند اندک و مختصر ـ کاری 
عبث و بيهوده است. تاریخ ادبيات شناسنامة 
یک ملت و آیينة اندیشه ها و فرهنگ هاست. 
چگونــه می شــود غزلــی از حافــظ را به 
دانش آموز درس داد ولــی به او نگفت که 
حافظ که بــوده و نقــش و جایگاهش در 

ادبيات ایران چيست؟
 نگارنده اذعان دارد که دانســتن همة آثار 
یک نویسنده و شاعر در حيطة دانش است 
و راه بــه جایی نمی برد اما توضيح مختصر 
و کارگشــا لازم و ضروری به نظر می رسد. 
مؤلفان می توانســتند چند خطــی دربارة 
شاعر و نویسنده بنویســند اما در طراحی 
سؤال امتحانی آن را مدنظر قرار ندهند، نه 
اینکه یکباره حذفش کنند و آن را حتی در 
بخش اعلام و در پيوست کتاب هم نگذارند. 
شعرها و متن های کتاب های جدید گویی 
فقط خوانده می شــوند و هيبت و شــکوه 
شاعر و نویســنده مدنظر فراگيرندگان قرار 
نمی گيرد. به نظر نگارنده، بيش از شــعر و 
غزل حافظ، مقــام او و بيش از نثر بيهقی، 
شکوه امانت داری و تعهد او در تاریخ نگاری  
مي بایســت فــراروی دانش آمــوزان قرار 
گيرد. لازم اســت دانش آموزان با شاعران 
و نویسندگان کشــور خود هرچند کوتاه و 
مختصر آشنا شوند، نه اینکه فقط آثار آنان 
را بخوانند. شاید بگویيد معلم پيش از درس 
خود، آگاهی لازم را دربارة شاعر و نویسنده 
بــه دانش آموزان بدهد امــا نيک می دانيد 
آنچه نوشته می شــود کجا و آنچه بر زبان 
جاری می گردد کجا! تفاوت فراوانی اســت 
بين این دو. نوشــتن چندســطر از زندگی 
و آثار و ســبک نویسنده و شاعر به تثبيت 
مفاهيم شــعری نيز کمک فراوانی می کند. 
در بخش ادبيات حماســی آنجا که اشعار 
خوانده می شود، دانش آموز هيچ شناختی از 
حماسه و ویژگی های آن ندارد، خرق عادت 
را نمی شناسد و حوادث و زمينه های ملی و 
قهرمانی را در نمی یابد. به نظر می رسد که 

درآمدها و تاریخ ادبيات دریچه های ورود به 
مفهوم شناسی و کسب التذاذ ادبی بوده اند 
که از کتاب های فارســی حذف شده اند و 
هيچ جایگزین مناســبی نيز برای آن ارائه 
نشده است. برگردیم به محتوای درس ها که 
در فصل های مختلف گنجانده شده است؛ 
نگارنده معتقد است که بسياری از درس ها 
متناســب با انواع ادبی موردنظر نيستند. از 
این رو، شایسته بود که مؤلفان کتاب، دلایل 
قانع کنندة خــود را برای قرار دادن هر یک 
از دروس در زیرمجموعــة فصل هــا مطرح  
می کردند تا معلــم به عنوان آموزش دهندة 
محتــوای فصل ها به جوابی روشــن برای 
تعارض هــا و تضادهای خــود در این مورد 

دست می یافت.
برای نمونــه، هرچند درون مایــة ادبيات 
پایداری وسيع و گسترده است، نقطة اصلی 
و محوری آن مقاومت و جهاد در برابر تجاوز 
بيگانگان است. این نوع تقسيم بندی به دنبال 
جنگ های گوناگون طی صد سال اخير در 
جهــان رنگ و بوی خاصــی یافت؛ ادبيات 
مقاومت فلسطين و لبنان و همچنين ایران 
در دورة جدید و یا آمریکای لاتين و آفریقا 
که در کتاب ادبيات سال دوم پيشين به آن ها 
اشاره شده اســت. مؤلفان کتاب شعر »در 
سایه سار نخل ولایت« از موسوی گرمارودی 
را که حال و هــوای ادب غنایی دارد، چون 
احساســات و عواطف شــاعر دربــارة امام 
علی )ع( اســت، در فصل ادبيــات پایداری 
جای داده اند که به نظــر با روح و محتوای 
شعر هم خوانی ندارد؛ ضمن اینکه فصلی با 
عنوان ادبيات انقلاب اسلامی نيز به فصول 
کتاب افزوده شــده که تمام محتوای اشعار 
و نثرهــای آن حال و هوای ادبيات پایداری 
دارد. واضــح اســت کــه درس »دریادلان 
صف شکن«، که با صدای ماندگار و اثرگذار 
شهيد مرتضی آوینی در مجموعة روایت فتح 
پخش شده است، درون مایه ای جز دعوت به 
مبارزه و جهاد در برابر دشمنان ندارد. سایر 
درس های گنجانده شــده در بخش ادبيات 
انقلاب اسلامی نيز تقریباً از نظر نوع ادبی، در 
زیر مجموعة ادبيات پایداری قرار می گيرند. 
به نظر می رسد که اگر به جای ادبيات انقلاب 
اســلامی فصلی به نام ادبيات معاصر ایران 
در کتاب گنجانده می شــد، به غنا و طراوت 
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کتاب بيشتر می افزود. دانش آموز امروز باید 
با چهره های شاخص و اثرگذار ادبيات معاصر 
خود آشنا باشــد. در این دو کتاب اثری از 
شاعران برجستة معاصر به چشم نمی خورد. 
قابل تأمل تــر اینکه در کتاب فارســی دهم 
شعری از نيما در قالب مثنوی و در نوع ادبی 
تعليمی فراروی دانش  آمــوزان قرار گرفته 
است؛ نيمایی که بنيان گذار و نمایندة مسلم 
شــعر نو ایران اســت، با قالبی کلاسيک به 
دانش آموزان معرفی شــده است و این حق 
مطلب را دربارة نيمای بزرگ، که توانســت 
تحولی وسيع و شگفت در گسترة شعر ایران 
به وجود آورد، ادا نمی کند. همه می دانيم که 
»هشت کتاب« سهراب سپهری هنوز هم از 
پرفروش ترین کتاب های شعر معاصر است و 
نوجوانان از علاقه مندان به شــعر او هستند 
اما  دریــغ که در این کتاب های فارســی، 
عقلانيت شناخت ذائقه مخاطبان این نسل، 
جای خود را به سلایق و علایق شخصی داده 
است. دو خط از یک شعر در درک و دریافت 
روان خوانی »اولين روزی که به خاطر دارم« 
به نام سهراب ســپهری آمده است که آن 
هم از او نيســت. زنان شاعر ما کجا هستند 
و نقــش آنان چيســت؟ تا کی اندیشــه ها 
فدای مصلحت اندیشی ها می شوند؟ نگارنده 
تقاضای عاجزانه دارد که این کتاب ها حتماً 
بازنگری شــوند و فصل ادبيــات معاصر در 
آن ها گنجانده شود. بگذاریم جوانان این مرز 
و بوم با زمان پيش بروند و فقط در گذشته 
نمانند. هميشه جای خالی ادبيات معاصر در 
واحدهای درسی دانشگاهی احساس می شد 
و من، به عنــوان معلم، همواره مفتخر بودم 
که نســل جوان امروز را با سهراب و اخوان 
و نيما و نویسندگان مشهوری چون سيمين 
دانشور و بزرگ علوی آشنا می کنم. به خود 
می باليدم که نظــام آموزش وپرورش از این 
نظر حتی از دانشــگاه  ها نيز جلوتر است اما 
به نظر می رسد هرچه به سمت جلو آمده ایم، 
ضرورت نواندیشــی و نوگرایــی را به بوتة 
فراموشی ســپرده و نام و یاد این شاعران و 
نویســندگان بزرگ را از متون درسی دورة 
دبيرســتان پاک کرده ایم. مگر چه می شد 
دانش آموزان مانند گذشته در فصل ادبيات 
با نویسندگان بزرگ داستان پرداز  داستانی 
سرزمين خود چون جمال زاده، بانو سيمين 

دانشــور و بزرگ علوی آشنا می شدند؟ چرا 
باید شــعر »مولوی« و »نظامی« در کتاب 
فارسی دهم در زیرمجموعة ادبيات داستانی 
قرار بگيرد؟ اگر با چنين رویکردی بخواهيم 
به متون نظم و نثر نگاه کنيم، پس کل مثنوی 
و شاهنامه و حتی خسرو و شيرین و ليلی و 
مجنون نظامی باید در نوع ادب داستانی قرار 
داشته باشند. چرا و براساس چه متغيرهایی 
مؤلفان کتاب، ادبيات داســتانی را این گونه 
تعریــف کرده اند؟ با توجه به گســتردگی 
و رشــد و اعتلای ادبيات داســتانی ایران 
پس از مشــروطه و همچنين علاقه مندی 
دانش آموزان به شعر و ادبيات معاصر جای 
خالی این بخش به شدت احساس می شود 
و معلم در برابر ســؤالات مکرر دانش آموزان 
بی سلاح و پاسخ مانده است. همچنين، ذکر 
این نکته ضروری به نظر می رسد که با قرار 
دادن دو فصــل ادبيات پایــداری و انقلاب 
اسلامی در کتاب، چرا در فصل ادبيات جهان 
فارسی دهم شعر »سپيده دم« از نزار قبانی 
با درون مایة مقاومت و پایداری گذاشته شده 
است؟ در حالی که اشعار عاشقانة نزار قبانی 
در نوع خود در جهان طرفداران زیادی دارد. 
بر این اســاس، می توان گفــت کتاب های 
فارسی دهم و یازدهم در بخش های عمده ای 
به مفاهيمی چــون مقاومت و جهاد و ادب 
پایداری پرداخته اند. نگارنده این نوع ادبی را 
در دورة معاصر بسيار پویا و سيال می داند اما 
زیاده روی یا کوتاهی در طرح یک مضمون و 
موضوع در کتاب  فارسی ـ که نمایندة تام و 
تمام فرهنگ و اندیشه های ملت  ما و آیينة 
باورها و عقاید و هنجارها و ارزش های جامعة 
ماســت ـ نمی تواند زمينه ساز جهت گيری 
صحيح به ســمت تعالی و رشــد معنوی و 
فکری دانش آموزان باشــد. ادبيات فارسی 
ایران در طول تاریخ چندین هزار سالة خود 
سربلند و هدفمند، همة موانع را پشت سر 
نهاده و شکوهمند و بالنده به دست ما رسيده 
اســت. بر این اساس، مسئوليت ما به عنوان 
دبيران ادبيات فارسی بسيار سنگين است. 
یک جانبه نگریستن با فضای امروزین جهان 
مغایرت دارد. جهان با ســرعت نور حرکت 
می کنــد، مخاطبان ما هوشــمندند، انتقاد 
می کنند، نظر می دهند، با فضاهای مجازی و 
اینترنت و هزاران رسانة گروهی در ارتباط اند، 

اقناع نسل جدید نسبت به گذشتگان بسی 
سخت تر است. شکوه یک غزل بهجت انگيز 
و حلاوت یک شعر عاشقانة محض، ساليان 
ســال بر کام و جان دانش آموزان می ماند و 
نباید این لذت از آنان گرفته شود. هر چند 
ادبيات همپای تحولات سياسی و اجتماعی 
و در بطن جامعه رویيده و باليده است ليکن 
روح پرنشــاط و سرشار از عاطفه و احساس 
دانش آموزان این سرزمين با عشق و شور و 

هنر پيوندی دیرینه دارد.
نکتــة دیگر اینکه دانش آمــوزان در فصل 
ادبيات حماســی در فارسی دهم 89 بيت 
از شاهنامة فردوســی و در فارسی یازدهم 
46 بيت از فردوســی و 28 بيــت از باذل 
مشهدی را می  خوانند و قرار است این ابيات 
در سه قلمرو بررســی و نقد شوند. بدیهی 
است حجم گســتردة ابيات لذت و حلاوت 
خوانش شاهنامه را از دانش آموزان خواهد 
گرفت؛ چرا که آنان به این می اندیشند که 
می بایســت تک تک این ابيات را بخوانند و 
بررسی کنند و در  امتحان پاسخ گو باشند. 
می شــد در این فصل برای کاستن از حجم 
ابيات، بخشی به شکل نثر و بخشی به شعر 
فراروی دانش آموزان قرار می گرفت و به این 
شکل، لذت خوانش شاهنامه برای آنان دو 

چندان می شد.
انتخاب داســتان »گردآفرید« از شاهنامه 
دقيق و بجا بوده اســت اما هم این داستان 
و هم ســایر داســتان های انتخاب شــده، 
درون مایه ای یکســان دارند؛ در حالی که بر 
همگان واضح و آشکار است که »شاهنامة 
فردوســی علاوه بر آنکه ترجمانی از تاریخ 
پرافتخار ایــران و شناســنامه ای معتبر از 
پيشــينة فرهنگ و ملت ماســت، کارنامة 
روشــن تربيت و اخلاق و آیينة آرمان ها و 
مظاهر گوناگون زندگانی ملتی است که از 
نخستين طلایه داران فضيلت و آزادگی در 

جهان است« )البرز، 9:1369(.
بر این اساس، گزینش و انتخاب یک متن 
که هم زمان نکاتی از چند داستان شاهنامه 
با درون مایه های متفاوت را بررسی می کرد، 
می توانست ابعاد گسترده ای از رویکردهای 
متفاوت شاهنامه را فراروی مخاطبان قرار 

دهد.
اگر دانش آموزی نتواند شاهنامه بخواند یا 
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ابيات آن را تحليــل کند چندان نمی توان 
بــر او خرده گرفــت ولی به دور از شــأن 
فرهنگی یک ایرانی اســت که قهرمان ملی 
کشور خود، »رســتم«، را نشناسد یا نداند 
قهرمان رویين تن شــاهنامه کيســت و یا 
مــادر او چه نام دارد و جایگاه ســيمرغ در 
شــاهنامه چيســت. بر این اساس، مؤلفان 
کتاب های درسی می توانند رویکرد خود را 
در این فصل به نفع اهداف مطرح شده، که 
آشنایی با فرهنگ و اسطوره های ملت ایران 
و همچنين پاسداشــت زبان فارسی است، 

تغيير دهند.
در بخــش ادبيات جهــان نيــز مؤلفان 
می توانستند از متن ها و شعرهای آن دسته  
از شاعران و نویســندگان جهانی استفاده 
کنند که وامدار بزرگان و شاعران سرزمين 
ما ـ ایــران ـ بوده اند. به ایــن ترتيب، هم 
شاعران آن ســوی مرزها معرفی می شدند 
و هم شکوه و عظمت شاعران سرزمين ما، 
که دســت مایة خلق آثار ادبی بزرگ برای 
جهانيان شده اند، شــناخته می شد. مثال: 
»آلفرد دوموســه مضمون داستان زیبای 
خود به نام »سرگذشــت سار سفيد« را از 
گلستان ســعدی گرفته است و آندره ژید 
فرانسوی به خيام و حافظ عشق می ورزیده 
و تئوفيل گوتيه براســاس مضامين خيام 
داســتان هایی نوشــته اســت.« )اميری، 

.)141:1376
در کتــاب فارســی دهم متنــی از کتاب 
»مائده های زمينی« اثر آندره ژید آمده ولی 
دانش آموز بی خبر است که نویسنده، کتابش 
را مانند گلستان به هشت باب تقسيم کرده 
و حتی باب چهارم آن را »عشق و جوانی« 

ناميده است.
همچنين در ميان اسامی مؤلفان کتاب های 
فارسی، نام نویسندگان مطرح حوزة نوجوان 
به چشم نمی خورد. علاوه بر این، در تأليف 
کتاب های درســی از روان شناسان استفاده 
نشده است؛ کســانی که می توانند علایق 
نوجوانان را بشناســند و آن را در محتوای 

کتب لحاظ کنند.

نقدی بر روان خوانی ها
همان گونه که در مقدمة کتاب فارسی آمده، 
یکی از اهداف  گنجاندن »روان خوانی« در 

این کتاب تشــویق و ترغيب دانش آموزان 
به کتاب خوانی اســت اما به نظر می رســد 
»روان خوانی« به تنهایی این هدف را تأمين 
نمی کند؛ چرا که در کتاب درسی گنجانده 
شــده و مانند سایر دروس، از یک نویسنده 
متنی برگزیده شده اســت و دانش آموزان 
آن را می خواننــد و تنها تفاوت این اســت 
که از این بخش نباید ســؤالی در امتحانات 
طرح شود؛ هر چند که بسياری از طراحان 
ســؤالات به این نکته نيــز توجه چندانی 
نشــان نداده اند. نظر نگارنده این است که 
کلاس درس ادبيات بســتر مناسبی برای 
ترویج و گســترش فرهنــگ کتاب خوانی 

است اما اگر تدابيری اندیشيده می شد که 
در فرصت اختصاص یافته به »روان خوانی«، 
دانش آمــوزان با کتابی جز کتاب درســی 
خود مواجهة مستقيم داشته باشند، زمينة 
تشــویق آنان به کتاب خوانی بيش تر فراهم 
می شد. در این باره در این درس، نگارندگان 
می توانســتند یک کتاب و نویسندة آن را 
معرفی کنند و معلم از دانش آموزان بخواهد 
که آن کتاب را با خود همراه داشته باشند 
و نقد و تحليل کنند. بر اســاس تجربه ای 
که در ســاليان تدریس به دســت آورده ام، 
بســياری از دانش آموزان در انتخاب کتابی 
که می خواهند بخوانند مشــکلات فراوانی 
دارند. دوســت دارند کتــاب بخوانند اما به 
محض خواندن چند صفحه از کتاب دل زده 
می شــوند؛ چون کتاب به مقتضای حال و 
مقام آنان نيســت. بر این اساس، معرفی و 
دعوت دانش آموزان به شــکل مستقيم به 

خوانش کتاب و آشــنا کــردن آنان به طور 
عينی با انواع کتاب های متناسب با شرایط، 
ســن و فرهنــگ و ... آن هــا، گامی مؤثر 
جهت تحقق اهداف کتاب خوانی در سطح 
جامعــه ای خواهد بود کــه فرهنگ کتاب 

خواندن در آن بسيار کم رنگ است.
در عيــن حال، بدیهی اســت که فرصت 
خوانش بــرای همة دانش آمــوزان فراهم 
نيســت و لذت خواندن هميشه از آنِ چند 
دانش آموزِ هميشــه داوطلب می شود. هر 
چند با ســپردن هر بند به یک دانش آموز 
می تــوان عدة بيشــتری از دانش آموزان را 
ســهيم کرد ولی خوانش نامناسب یک نفر 
در ایــن ميان، حلاوت متن را برای دیگران 
به تلخــی بدل می کند و گسســت فکر و 
اندیشه را در پی دارد. همچنين، در بخش 
روان خوانی می توان از دانش آموزان خواست 
که روزنامه ها و نشــریات روزمرة عمومی را 
مطالعه کنند؛ چرا که دیده شده است آنان 
متأسفانه در امر خواندن ضعيف اند و حتی 
متن معيار امروز را خــوب نمی خوانند؛ به 
این ترتيب، چگونه می توان انتظار داشــت 
که متون مربوط به سده های گذشتة زبان 
فارســی را بخوانند؟ »خوانــدن« از جمله 
مواردی اســت که برای آمــوزش و ایجاد 
مهارت در آن بيش از پيش باید چاره اندیشی 
و برنامه ریزی شود. به عبارت جامع تر، ادبيات 
فارســی یعنی خوانش دقيق متن، که راه 
ورود به قلمرو فکری و ادبی است. پيش نياز 
ورود به هر بحثی در حوزة  ادبيات، خوانش 
اســت و اختصاص دادن فصلی جداگانه به 
روان خوانــی، یعنی نادیده گرفتن این اصل 
مهم که ادبيــات به معنای مهارت خواندن 
اســت و در نظر گرفتن ایــن نکته که اگر 
دانش آموز با مهارت خواندن آشــنا نباشد، 
هيچ یک از اهداف فارسی محقق نمی شود. 
به قول ژان  پل ســارتر، »هماهنگی کلمات 
و زیبایی آن ها و توازن جملات وسيله ســاز 
انفعالات خواننده اســت؛ یعنی زمينه های 
ذهنی او را بی آنکه هشيار شوند می چينند« 
)ســارتر، 45:1370(. با توجه به موارد یاد 
شده، ضرورت توجه به روان خوانی و مهارت 
خوانــش دانش آموزان بایــد بيش از پيش 
حتی در ارزشــيابی ها مورد توجه و اهتمام 
مؤلفان قرار  گيرد. حتی شــيوة ارزشــيابی 

مادامی که غول 
بی شاخ ودم کنکور 

همچون بختک بر فضای 
کتاب های فارسی چنگ 

انداخته است، راه به 
جایی نخواهیم برد
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کتاب هــا نيز باید تغيير کند. از آنجا که امر 
خواندن بســيار مهم است، حتماً بخشی از 
نمرة تکوینی و پایانی دانش آموزان باید به 
این امر مهم اختصاص یابد؛ در حالی که این 
مورد هيچ  جایی در نظام ارزشيابی دروس 

فارسی متوسطة دوم ندارد.
»خواندن درســت چون عاشق شدن، به 
هيچ  وجه کنشــی منفعلانه نيســت. این 
مستلزم صرف انرژی ذهنی، عاطفی و حتی 
فيزیکی بسياری است. انسان باید تمام قوای 
عقلانی اش را به بازآفرینی جهان تخيلی اش، 
بــه کامل ترین و روشــن ترین نحو ممکن، 
در درون خویش اختصاص دهد. داشــتن 
ســرعتی معين در خواندن بــرای فعليت 
بخشيدن به این مهم ضروری است؛ درست 

مانند موسيقی« )ميلر، 141:1383(.
همان گونه که از عبــارات فوق بر می آید، 
خواندن مهارتی است که به آموزش فراوان 
نيــاز دارد؛ در حالی که هيچ جایگاهی برای 
آموزش آن به دانش آمــوزان وجود ندارد و 
در عين حال، معلمان نيز خود با شيوه های 

آموزش خواندن آشنا نيستند.

نقدی بر درس های آزاد
در کتاب های درسی جدید، دروسی با عنوان 
ادبيات بومی گنجانده شــده است. بی شک 
توجه به زبان و ادبيات بومی، به عنوان برادر 
زبان فارســی، در هر منطقه و استان امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر است. توجه به زبان 
و ادبيات بومی، زمينه های رشد و تعالی زبان 
و ادبيات فارسی را نيز فراهم می آورد و این 
مسئله ضروری می بایست از ساليان گذشته 
در برنامة آموزش وپرورش جای می گرفت. 
البته در این زمينه نکات مهمی مورد توجه 
نگارنده است که طی تدریس این دو کتاب 
عاید او شــده است. اولين نکته و مهم ترین 
آن، ناآشنایی دانش آموزان با شيوة تحقيق 
و گردآوری اطلاعات، و همچنين مشخص 
نبــودن اهداف و شــاخص های واقعی این 
درس ها جهت تطبيق عملکردها با آن است. 
از آنجا که دانش آموزان از دورة متوسطة اول 
با ادبيات بومی ســروکار داشته اند، به گفتة 
خودشــان یک نوشتة واحد را طی چهار یا 
پنج سال به شــکل تکراری به معلم سال 
بعد ارائه کرده انــد و معلم بی خبر از اینکه 

محتوای درســی طراحی شــده از ســوی 
دانش آموزان تکرار سال گذشته است. دليل 
این امر آن است که در نظام تعليم وتربيت، 
بدیهی ترین مســائل تحقيق و آموزش، که 
صداقــت در کار و تعهد و مســئوليت در 
برابر وجدان است، به دانش آموزان آموخته 
نشده اســت. در عين حال، چگونه انتظار 
می رود که در یــک کلاس 30 یا 40 نفرة 
مدرســه، با توجه به حجم گستردة کتاب 
و زمان ناکافی بتوان ارزشــيابی دقيقی از 
همة دانش آموزان داشــت؟ به نظر نگارنده، 
توجــه به ادبيات بومی هر منطقه باید جزء 
اهداف مهم درس ادبيات فارســی باشد و 
برای این کار باید تدابير لازم هم  اندیشيده 
شــود. با مشاوره و هم فکری دانش آموزان و 
معلمان این نتيجه حاصل شد که اگر گروه 
زبان و ادبيات فارسی هر استان متناسب با 
شرایط و موقعيت قومی و هنجارها و آداب 
و رسوم و زبان و فرهنگ خود کتابچه های 
کوچکی حاوی معرفی چند تن از شاعران 
ضرب المثل های  ریشه شناســی  اســتان، 
محلی، اشعار محلی، بررسی گویش و زبان 
محلی و ... تهيه می کرد و به عنوان راهنمای 
کار در اختيــار معلمان و دانش آموزان قرار 
می داد، کار در این درس ها با نظم و اهداف 
دقيق تری پيش  می رفت و در پایان ســال 
با خاطر جمع می توانســتيم به پياده شدن 

اهداف دروس آزاد ایمان داشته باشيم.
ضمن اینکه چون کشور ما از جهت حافظة 
تاریخی بســيار ضعيف اســت و ما تاریخ 
شفاهی نداریم، فصل ادبيات بومی فرصت 
مغتنمی است برای تاریخ شفاهی هر منطقه 
و شهر و روستا. چه بسيار بزرگان و شاعران 
و نویســندگان که در دل خاک دفن شدند 
و ما حتی صــدا و تصویری از آن ها نداریم. 
هــر یــک از مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها 
معادنی از خاطره های گران ســنگ گذشته 
و پيشــينة هر منطقه  ای هستند و می توان 
از دانش آموزان خواست که با آن ها صحبت 
کننــد، خاطره جمع کنند، صدایشــان را 
به عنوان گنجينه هــای ملی و بومی ضبط 
کنند اما بی شــک تحقق همة این اهداف 
در گرو برنامه ریزی دقيق و هدفمند است؛ 
چرا که معلــم در یک کلاس 80 دقيقه ای 
در طول یک هفته نخواهد توانست به همة 

اهداف مورد نظر خود دست یابد. 
اميد است دست اندرکاران تأليف کتاب های 
درســی به نيازها و دغدغه هــای معلمان 
بيش از پيش پاســخی درخور و شایســته 
دهند تا ما به عنوان پاسبانان زبان و ادبيات 
فارســی بتوانيم در انجام رســالت معلمی 
خود ســرافراز باشــيم. نکتة پایانی اینکه 
نقاشــی ها و تصویرپردازی هــای کتاب نيز 
بــا روح هنر و ادبيــات همخوانی چندانی 
ندارد. بی شــک مؤلفان می توانستند برای 
صفحه آرایی کتاب های فارسی از نقاشی های 
شــکوهمندتری بهره ببرند؛ چون تصاویر 
نسخ خطی، کتيبه ها و عکس های تذهيبی.

نتیجه گیری
کتاب هــای نونگاشــت فارســی دهم و 
یازدهم در برخی از موارد می بایســت مورد 
تجدیدنظر مؤلفان قرار گيــرد. برای مثال 
در بخش محتوا متناسب با انواع ادبی آن و 
قلمرو زبانی، روان خوانی و درس های مربوط 
به ادبيات بومــی. همچنين، تغيير رویکرد 
به ادبيات معاصر ایران و ادبيات داســتانی 
در این کتاب ها از خلأهای اساســی این دو 
کتاب به شــمار می آید که نگارنده به آن ها 

اشاره کرده است.
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